
و  قنــاری  نخوانــدن  آواز  حــوادث/  گــروه 
کنجــکاوی زن همســایه راز دو حادثــه مرگبار 

گازگرفتگی در تهران را فاش کرد.
»ایــران«،  حــوادث  خبرنــگار  گــزارش  به 
نخســتین حادثه روز 14 آذر رخ داد. زمانی که 
همســایه ها متوجه شــدند برخــاف روزهای 
بــه  همسایه شــان  قنــاری  آواز  صــدای  قبــل 
گوش نمی رســد به موضوع مشــکوک شدند 
و بــه ســراغ صاحب قنــاری که زنی 70 ســاله 
بــود رفتنــد امــا هرچــه در زدند کســی جواب 
نــداد با این حــال احتمــال دادنــد وی همراه 
خواهــرزاده اش کــه میهمــان خانــه وی بود 

بیرون رفته باشد.
از  یکــی  خانــه  زنــگ  بعــد  ســاعتی  امــا 
همسایه ها به صدا درآمد. دختر پیرزن نگران 
و مضطــرب گفــت: هر چــه با مــادرم تماس 
می گیرم جواب نمی دهد بــه خانه اش آمدم 
امــا در را هم بــاز نمی کند خیلی نگرانم شــما 

مادرم را ندیده اید؟
زن همســایه که خود نیز به ماجرا مشکوک 
شــده بــود، بافاصله بــا پلیس تمــاس گرفته 
شــدند  خانــه  وارد  مأمــوران  کــه  زمانــی  و 
بــا جســد پیــرزن در اتــاق پذیرایــی و جســد 

خواهرزاده اش در آشــپزخانه مواجه شــدند. 
با اعام موضــوع به اورژانس و آتش نشــانی 
در نخستین بررسی ها مشــخص شد که هردو 
نفر بر اثــر گازگرفتگی جــان باخته اند. این در 

حالی بود که قناری آنها نیز جان باخته بود.
 32 خواهــرزاده  و  ســاله   70 زن  مــرگ  بــا 
ســاله اش، تحقیقات برای علــت حادثه آغاز 
شد. در بررســی های کارشناسی مشخص شد 
کــه گازگرفتگــی به دلیل نقص فنــی دودکش 

آبگرمکن بوده است.
بدیــن ترتیــب خانــواده دو قربانــی ایــن 
حادثه به دادســرای امور جنایــی تهران رفته 
و با شــکایتی در شــعبه یازدهم دادسرای امور 

جنایی از صاحب خانه شکایت کردند.
دومین حادثه

گاز  گــزارش  گذشــته  دوشــنبه  شــامگاه 
گرفتگی مرگبــار دو برادر به بازپرس کشــیک 
قتل پایتخت اعام شــد. به دنبال اعام این 
خبر بازپــرس شــعبه یازدهم دادســرای امور 
جنایی پایتخت، دســتور تحقیقات در رابطه 

با مرگ دو مرد جوان را صادر کرد.
زن همســایه کــه موضوع را بــه پلیس خبر 
داده بــود در تحقیقــات گفت: مدت هاســت 

که این دو برادر همسایه طبقه دوم ما هستند. 
یکی از آنها 33 ساله و دیگری 35 ساله است 
و معمــولًا آنهــا میهمان داشــتند و اگــر هم از 
میهمان خبری نبود، صدای تلویزیون و حرف 
زدن هایشــان را می شــنیدیم. اما 24 ســاعتی 
بود که هیچ ســر و صدایــی از آنهــا نمی آمد و 

همین مسأله شک مرا برانگیخت.
او ادامه داد: من بیرون رفتن آنها را ندیده 
بــودم و برای همین مطمئن بــودم که آنها در 
خانــه هســتند. برای اطــاع از حــال و احوال 
آنها خودم را به طبقه بالا رســاندم. قســمتی 
و  اســت  شیشــه ای  خانه شــان  ورودی  در  از 
زمانی که از شیشــه نگاه کردم متوجه شدم که 
دو برادر داخــل پذیرایی خوابیده انــد. اما هر 
چه به شیشــه زدم، دیدم که تکان نمی خورند 
و همیــن مســأله مــرا ترســاند. موضــوع را به 
همســایه ها خبر دادم و با کمک آنها شیشه را 
شکستیم که ناگهان بوی گاز شدیدی به مشام 
رسید. با ورود به خانه با جسد دو برادر مواجه 

شدیم.
با مرگ دو پســر جــوان به دســتور بازپرس 
واحدی اجساد به پزشکی قانونی منتقل شد و 

تحقیقات برای علت گاز گرفتگی ادامه دارد.
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دستگیری کلاهبرداران  واتساپی
گــروه حــوادث/ اعضای یک بانــد کلاهبرداری کــه با ترفند برنده شــدن در 
قرعه کشی از مردم کلاهبرداری می کردند، توسط پلیس فتای استان البرز 

دستگیر شدند.
به گــزارش خبرنــگار حــوادث »ایــران«، به دنبال شــکایت تعــدادی از 
شهروندان به پلیس فتا آنها مدعی بودند که فردی پس از تماس ازطریق 
واتســاپ عنــوان کــرده که شــماره تلفن شــما به علــت خوش حســابی در 
قرعه کشــی شــرکت همراه اول برنده 9 میلیون تومان شــده اســت. یکی از 
مالباختگان گفت: فردی که مدعی بود نماینده یکی از اپراتورهاست از من 
خواســت که پای دستگاه عابربانک بروم و بعد از گرفتن اطلاعات حسابم 

ظرف چند دقیقه حسابم را خالی کرد.
در ادامه کارشناســان پلیس فتا کار شناســایی کلاهبردار واتساپی را آغاز 
کردند و مشــخص شــد متهمان این پرونده ها به صورت بانــدی و از طریق 
واتســاپ بــا افراد تماس گرفتــه و برای جلب اعتماد شــهروندان، از لوگوی 
سازمان صداوسیما به عنوان تصویر پروفایل خود استفاده کرده و شهروندان 
نیز پس از مشاهده عکس پروفایل کلاهبرداران اعتمادشان جلب می شد. 
همچنین مشــخص شد که متهمان پس از خالی کردن حساب ها از طریق 
دســتگاه پــوز فروشــگاه ها کالا، کارت هدیــه و ســکه می خریدنــد تــا ردی از 
خــود برجای نگذارند. در ادامه کارشناســان پلیس فتا موفق شــدند یکی از 
کلاهبرداران را درباغ ویلایی در کرج شناســایی و دســتگیر کنند. در بازرسی 
از مخفیــگاه وی تعدادی گوشــی تلفــن همراه و کارت بانکی به اســم افراد 
مختلف کشف شد. متهم پس از انتقال به پلیس فتا به جرم خود مبنی بر 
کلاهبرداری از شــهروندان با همدستی 13 نفر دیگر اعتراف کرد و گفت: 10 
نفر از آنها مســئول افتتاح حســاب، رابط و نقد کننده وجوه واریزی بودند و 
2 نفر دیگر نیز با عنوان سرکرده باند هماهنگی ها را انجام می دادند، که با 

اقدامات پلیسی سایر اعضای این باند نیز شناسایی و دستگیر شدند.
ســرهنگ رسول جلیلیان سرپرست پلیس فتای استان البرز در این باره 
گفــت: چنانچه افرادی با این شــیوه مورد کلاهبرداری قــرار گرفته اند برای 
طرح شــکایت خود به پلیس فتا اســتان البرز واقع در میدان طالقانی کرج 
–جنب پزشکی قانونی مراجعه کنند. اعضای این باند تاکنون از این طریق 
بیــش از یک میلیــارد تومان کلاهبــرداری کرده اند و تلاش برای شناســایی 

مالباختگان ادامه دارد.
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 ازدواج پنهانی که به طلاق رسید
گــروه حــوادث/ دادگاه خانواده این هفتــه میزبان پرونده  زوج کم ســن و 
ســالی بود که برخــلاف اغلب پرونده  هایی کــه خانواده  ها مخالف جدایی 
فرزندان شــان هســتند ایــن بــار والدین ســمیرا و حســن آنها را بــه دادگاه 

فرستاده بودند تا مهر طلاق پایان دهنده تصمیم اشتباه شان باشد.
نیمساعتی از حضور این زوج 20 و 23 ساله نگذشته بود که منشی یکی 

از شعبات دادگاه آنها را به داخل شعبه هدایت کرد.
قاضــی دادگاه  همــان طوری کــه با تلفن همراهــش در حال صحبت 
بود، پرونده آنها را هم بررسی می کرد و وقتی تماسش پایان یافت گفت: 
کدام یک از شــما می خواهید تعریف کنید که جریان چیست و چرا قصد 

جدایی دارید؟ 3 ماه پیش عقد کرده اید و حالا طلاق توافقی؟!
ســمیرا گفت: جناب قاضی یکســال پیش با حســن آشــنا شدم و پس 
از چنــد مــاه تصمیــم بــه ازدواج گرفتیم اما وقتی همســرم موضــوع را با 
خانواده اش مطرح کرد، آنها عنوان کردند که راضی به ازدواج ما نیستند. 
پدر و مادر حسن نگاه سنتی به ازدواج دارند و دوست دارند که عروس شان 
را خودشــان انتخاب کنند. از طرفی خانواده من هم می گفتند تا خانواده 
حســن به خواســتگاری نیایند، حاضر به موافقت نیستند و ما نمی توانیم 
باهــم زندگــی کنیم. بعد از مدتی که علاقه من و همســرم بــه هم زیادتر 
شد و خانواده  هایمان را مانع بزرگی در رسیدن به هم می دیدیم، حسن از 
من خواست تا مخفیانه باهم عقد کنیم و خانواده  هایمان را مقابل عمل 
انجام شده قرار دهیم. آنقدر او را دوست داشتم که بدون تعلل پذیرفتم 
و چند روز بعد هم به دفترخانه ای که متعلق به دوست برادر حسن بود، 

رفتیم و بدون حضور خانواده  هایمان عقد کردیم.
وی در ادامــه در حالی اشــک می ریخــت، گفت: یک مــاه بعد به طور 
اتفاقی پدرم شناســنامه ام را دید و شــوکه شــد. هنوز تصویــر چهره اش را 
نمی توانم فراموش کنم. آنقدر حالش بد شد که نمی دانست چه بگوید و 
مجبور شدم ماجرا را برایش تعریف کنم. بعد از چند ساعت هم صدایم 
کــرد و گفت مــن به تصمیمت احترام می گذارم اما تــا زمانی که خانواده 
حسن موافقت نکنند، من او را به عنوان دامادم قبول نمی کنم و در اولین 

فرصت هم باید از او جدا شوی.
در ادامه قاضی رو به حســن کرد و پرسید: خانواده عروس حق دارند. 

اما خانواده شما هم متوجه این عقد پنهانی شده اند؟
حســن پاســخ داد: بله وقتی پدر ســمیرا متوجه موضوع شــد، با پدرم 
تماس گرفت و همه چیز را گفت و پدرم هم تهدیدم کرد که اگر از سمیرا 
جدا نشــوم، از ارث محرومم می کند و در خانه شــان جایــی ندارم. جناب 
قاضی من نمی خواهم مقابل خانواده ام مقاومت کنم و ترجیح می دهم 

به این ماجرا خاتمه دهم.
سمیرا که از حرف  های حسن ناراحت شده بود، گفت: چطور آن موقع 
کــه عقــد نکرده بودیــم، می گفتی آنقدر دوســتت دارم کــه حاضرم برای 
رســیدن به تو باهمه حتی خانواده ام بجنگم اما حالا که متوجه شدی اگر 
با من باشــی از ارث محروم می شــوی، می خواهی به زندگی مشترک مان 
خاتمه دهی؟! اصلًا اگر قرار اســت با پول و مال و اموال قیاس شوم، بهتر 
است نباشم اما باید مهریه 500 سکه ای من را پرداخت کنی و از یک ریال 
آن هــم نمی گذرم. من بدون اجازه پدرم پای ســفره عقد آمدم و پدرم را 
نابود کردم. تازه پس از آنکه متوجه ماجرا شــد، با احترام به من گفت که 
اگر خانواده حســن موافق عقدتان باشــند، من حرفی ندارم اما تو خیلی 
راحت به خاطر محروم نشــدن از ارث، من را کنار می گذاری! برای خودم 

متاسفم که گولت را خوردم و زندگی ام را خراب کردم.
حسن در جواب سمیرا گفت: قرارمان این نبود که تو از مهریه ات سوء 
استفاده کنی. ما قرار گذاشتیم که به خاطر خانواده  هایمان توافقی از هم 
جدا شــویم. مــن دلم نمی خواهــد تو را از دســت بدهم اما خــودت بهتر 

می دانی که خانواده ام من را تحت فشار گذاشته اند.
ســمیرا گفت: من مهریه ام را می خواهم و هیچ وقت هم تو را که یک 

مرد فریبکار و سوء استفاده گری، نمی بخشم.
قاضــی پــس از شــنیدن حرف  هــای ایــن زوج جــوان گفت: شــما باید 
تلاش تــان را بکنیــد و دوبــاره بــا خانواده  هایتــان صحبــت کنیــد. بــه نظر 
می رســد که شما همدیگر را دوســت دارید و امیدوارم خانواده  هایتان هم 
راضی شوند که شما در کنار هم زندگی کنید. اگر در این فرصت یک ماهه 
موفــق شــدید که هیچ وگرنه در جلســه بعد در مــورد پرونده تان تصمیم 

می گیرم.
ë امیرحسین صفدری؛ کارشناس حوزه خانواده

متاســفانه الگوبــرداری از فرهنگ  هــای غلــط غربــی و بــی توجهی به 
خواســته  های فرزنــدان توســط خانواده  هــا اصلی تریــن دلیــل این طلاق 
زودهنــگام بــود. ایــن زوج درگیر یک وابســتگی عاطفی زودگذر شــده و با 
الگو گرفتن از فرهنگ  های غلط دســت بــه ازدواج پنهانی زدند. آنها باید 
می دانســتند که این کار صد درصد اشــتباه است و تقلید از فرهنگی غلط 
جز رســوایی و ایجاد تشــنج روانی بــرای آن  ها و خانواده  هایشــان ثمره ای 

ندارد.
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خشــن  رفتارهــای  از  کــه  جــوان  زن  حــوادث/  گــروه 
شــوهر معتادش به ســتوه آمده بود در یک ســناریوی 
هالیوودی نقشه ربودن خودش را طراحی و اجرا کرد.

به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، چند روز قبل 
گزارش ســرقت مســلحانه یک خــودرو تیبــا در غرب 
تهــران به پلیــس اعلام شــد. راننده تاکســی اینترنتی 
در تحقیقــات به مأموران گفت: مســافرم را در یکی از 
محله های غرب تهران پیاده کردم و بعد هم سه مرد 
جوان از من خواســتند آنها را دربســتی به مقصدشان 
در جنوب تهران برســانم و پول خوبی هم برای کرایه 
پیشنهاد دادند. من هم که تصور می کردم آنها واقعاً 
مســافر هســتند سوارشــان کــردم امــا مســافتی نرفته 
بودیم که یکی از آنها اسلحه ای از جیبش درآورد و به 
سمتم گرفت. آنها با تهدید اسلحه مرا در کنار خیابان 

پیاده کرده و خودروام را به سرقت بردند.
ë گزارش آدم ربایی

در حالــی کــه تحقیقــات برای شناســایی ســارقان 
مســلح آغاز شــده بود، ســاعتی بعد گزارش یک آدم 
ربایی به پلیس اعلام شــد. زن میانســالی که این آدم 
ربایی را اطلاع داده بود در تحقیقات گفت: با عروسم 
بــرای خریــد از خانــه بیــرون رفتیــم، در حال عبــور از 
خیابان بودیم که ناگهان خودرو تیبایی با سه سرنشین 
راهمان را سد کردند. سپس مردی نقاب دار از خودرو 
پیــاده شــد و با تهدید اســلحه، عروســم فتانه را ســوار 

خودرو کرد و متواری شدند.
به دنبال شــکایت زن میانســال تحقیقات پلیسی 
بــرای یافتــن ردی از عــروس خانــواده ادامــه یافــت. 

دوربین های مداربســته اطراف محل ربودن زن جوان 
مورد بازبینی قرار گرفت و شــماره پلاک تیبا به دست 
آمد. بررســی ها نشان می داد خودرویی که آدم ربایان 
از آن اســتفاده کرده انــد همان خودرو تیبای مســروقه 

بوده است.
بــه دنبــال ربــوده شــدن زن جــوان، فرضیه هــای 
متفاوتــی از ســوی تیــم تحقیق مطــرح شــد و یکی از 
فرضیه هــا ایــن بــود کــه آدم ربایــی ســاختگی باشــد. 
بنابراین مأموران به بررســی تلفن زن جوان پرداخته 
و دریافتنــد وی مدتــی اســت بــا یکــی از آشــنایان دور 
خــود کــه مغــازه ســوپرمارکت دارد در تماس اســت. 
تماس هایــی که از یک روز قبل از حادثه بیشــتر شــده 
بــود و همیــن موضــوع احتمــال دســت داشــتن مرد 

مغازه دار در این آدم ربایی را مطرح کرد.
با این فرضیه، مسعود شناسایی و دستگیر شد.

وی کــه ابتدا مدعی بود از سرنوشــت فتانه بی خبر 
 اســت زمانــی کــه بــا مــدارک پلیســی مواجه شــد راز 

آدم ربایی ساختگی را برملا کرد.
مرد جوان در تحقیقات گفت: فتانه از آشنایان من 
است و از آنجایی که مغازه ام به خانه اش نزدیک است 
معمــولاً خریدهایش را از مغازه مــن انجام می دهد. 
او ادامــه داد: از چندمــاه قبل برایــم از بدرفتاری های 
شــوهرش می گفت و اینکه از بداخلاقی های او خسته 
شده است. من هم پیشنهاد دادم تنبیهش کند. حرف 
مــن انــگار جرقه ای بــود برای ایــن نقشــه، او گفت در 
فیلم ها دیده اســت که افراد نقشه ربودن خودشان را 
طراحی می کنند. می خواست با این کار شوهرش قدر 

او را بیشتر بداند.
مرد جوان گفت: با همدســتی دو نفر از دوســتانم 
اسلحه اسباب بازی تهیه کردیم و یک خودرو اینترنتی 
را دزدیدیــم. ما از قبل با فتانه هماهنگ بودیم. طبق 
قرار او با مادرشــوهرش از خانه بــه بهانه خرید خارج 
شد تا ما او را مقابل چشــمان مادرشوهرش بدزدیم. 
بعــد از ربــودن هــم او را بــه خانــه یکی از دوســتانش 

بردیم و الان هم فتانه خانه دوستش است.
با اطلاعاتی که مســعود در اختیار تیم تحقیق قرار 
داد بلافاصلــه مأمــوران پلیــس راهــی خانه دوســت 
فتانه شــده و زن جوان را در آنجا پیدا کردند. فتانه در 
تحقیقات گفت: وقتی شــوهرم به خواستگاری ام آمد 
از ازدواج قبلــی اش یــک بچه داشــت اما مــن ازدواج 
نکــرده بــودم. بــا ایــن حــال شــرایطش را پذیرفتــم و 
ازدواج کردیــم. امــا ایــن اواخر جلال معتاد شــده بود 
و مــرا کتک می زد. بیشــتر پولش را صــرف خرید مواد 
مخــدر می کــرد هــر چــه بــا او و خانــواده اش صحبت 
کردم که دســت از این کارهایش بردارد بی فایده بود. 
در نهایت تصمیم گرفتم همسرم را تنبیه کنم تا شاید 

در رفتارش تجدیدنظر کند.
بــا اعترافــات فتانــه و مســعود تحقیقــات بــرای 

دستگیری دو همدست دیگرشان ادامه دارد.

سکوت قناری و کنجکاوی همسایه 
راز 4 مرگ را فاش کرد

گــروه حــوادث/ دو متهم کــه برای فرار از دســت پلیس بــه یک باغ 
پنــاه بــرده بودند از ســوی ســگ های نگهبــان باغ زخمــی و راهی 

بیمارستان شدند.
به گــزارش خبرنگار حوادث »ایران«، چنــدی پیش تعدادی از 
اشرار سابقه دار شهر تهران با نوچه پروری و کری خوانی در فضای 
مجــازی و انتشــار کلیپ هایــی از شرارت هایشــان در شــبکه های 
اجتماعــی موجب رعب و وحشــت شــهروندان شــده بودند که 
بافاصلــه بررســی موضوع در دســتور کار تیمی از مأمــوران مرکز 

عملیات پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ قرار گرفت.
 سرهنگ »سعید راستی«، رئیس مرکز عملیات پلیس امنیت 
عمومــی تهران در تشــریح ایــن خبر بیــان داشــت: در تحقیقات 
میدانی و رصد های اطاعاتــی، مخفیگاه متهمان در چند نقطه از 
شهر تهران شناســایی و نتیجه بررســی های پلیس در اختیار مقام 
قضایــی قــرار گرفت. دو تــن از متهمــان در یک عملیات پلیســی 
در مخفیگاهشــان در حوالــی شــهر ری در حالــی کــه قصــد تغییر 
مــکان داشــتند، دســتگیر شــدند و از مخفیگاهشــان چنــد قبضه 
ساح ســرد کشــف و هر دو متهم برای تحقیقات تکمیلی به پلیس 
امنیت عمومی انتقال یافتند. این مقــام انتظامی تصریح کرد: با 
دســتگیری این دو شــرور، تاش برای بازداشــت 2 همدست آنها 
ادامه یافــت که در رصد هــای اطاعاتی مأمــوران دریافتند که دو 
شــرور دیگر از ترس گرفتار شدن در دام پلیس به یک باغ شخصی 
در حوالــی کهریــزک گریختــه و قصد مخفی شــدن در ایــن باغ را 

دارند.
بنابراین مأموران راهی این باغ شــدند اما پیش از اینکه پلیس 
وارد مخفیگاه متهمان شود، توسط سگ های نگهبان بدون قاده 
این باغ مورد حمله قرار گرفته و از ناحیه بازو و پا بشــدت مصدوم 
شــده بودند کــه در نهایت با حضــور نیروهای امدادی بــرای ارائه 

خدمات درمانی به بیمارستان منتقل شدند.
این مقام پلیســی اضافه کرد: هر 4 متهــم پس از تکمیل پرونده 

برای سیر مراحل قانونی به دادسرا معرفی شدند.

سگ های نگهبان 2 شرور را 
راهی بیمارستان کردند

گروه حوادث/ دو برادر که به اتهام قتل فروشنده یک 
بوتیک پای میز محاکمه ایستاده بودند جزئیات این 

جنایت را فاش کردند.
به گــزارش خبرنگار حــوادث »ایران«، رســیدگی 
بــه این پرونده از ســال 98 با گــزارش درگیری مرگبار 
در یکی از بوتیک های منطقه ورامین آغاز شــد. پس 
از دریافــت این گــزارش، مأموران بلافاصلــه خود را 
بــه محل نزاع رســاندند و بعــد از بررســی های اولیه 
و گفت و گو با شــاهدان مشــخص شــد که دو برادر به 
نام هــای ســیامک و ســیاوش پس از درگیــری با مرد 
فروشــنده به نام ارســلان او را به قتل رســانده اند. در 

ادامه، دو برادر به اتهام قتل عمد بازداشت شدند.
تحقیقات نشــان داد  ســیامک سال هاست که به 
مــواد مخــدر اعتیــاد دارد و چندین بار هــم به خاطر 
حمــل مواد مخدر زندانی شــده و بــه تازگی پس از 5 
سال از زندان آزاد شده  و برادرش سیاوش نیز در این 

درگیری او را کمک کرده است.
در نهایت بعد از بازبینی دوربین های مداربسته و 
اظهارات شــهود، مأموران کیفرخواست علیه این دو 
برادر را صادر کردند و پرونده برای رسیدگی به شعبه 

2 دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد.
در جلســه رســیدگی بــه این پرونــده ابتــدا اولیای 
دم کــه پــدر و مــادر مقتول بودند از ســوی خــود و دو 

نوه شان درخواســت صدور حکم قصاص کردند. در 
ادامــه وکیل اولیای دم در جایگاه قرار گرفت و گفت: 
ســیامک برای خرید لباس وارد مغازه شــده و برســر 
قیمــت با صاحب مغــازه جر و بحث کــرده و پس از 
درگیری، ارسلان که در آن مغازه فروشنده بوده برای 
پایان دادن به درگیری وارد ماجرا شــده اما ســیامک 
که خودش چاقو داشــته برادرش سیاوش را هم خبر 
می کنــد و هــردو با ارســلان درگیر می شــوند و او را به 
قتل می رسانند. براساس گفته های شهود و اظهارات 
متهمان و همین طور فیلم دوربین مداربسته مغازه، 
دو بــرادر بــا ضربات متعــدد چاقو مقتــول را به قتل 
رســانده اند. به همین دلیل اولیای دم همان طور که 

گفته اند درخواست قصاص هردو متهم را دارند.
در ادامــه ســیامک به عنوان متهــم ردیف اول به 
جایــگاه رفــت و گفــت: درگیــری از طــرف صاحبکار 
مقتــول شــروع شــد و آنهــا ابتــدا حمله کردنــد و مرا 
زدنــد، بعد بــرادرم آمد تا مرا نجــات دهد و درگیری 
را تمام کند که آنها به او هم حمله کردند. پس از آن 
به خاطــر ترس و دفاع از جانمان ضربه ای به کتفش 
زدم که ظاهراً آن ضربه باعث مرگ مقتول شد. من 
ضربه را به قصد کشــتن او نزدم و فقط هدفم خارج 
شــدن از آن محیط بود. مقتول همین طور که داشت 
مــن را مــی زد ضربه بــه شــاهرگش خــورد. از اولیای 

دم طلــب بخشــش دارم، اما برادرم نقشــی در قتل 
نداشت.

پــس از اظهارات متهــم اصلی پرونده، ســیاوش 
بــه عنوان متهم بعدی به جایــگاه رفت و گفت: من 
اتهام مشارکت در قتل را قبول ندارم. من در نزدیکی 
محــل حادثــه یــک مغــازه قصابــی دارم، کاســب و 
آبرودار هســتم و هیچ ســابقه کیفری هم نــدارم. روز 
حادثه برادرزاده کوچکم درحالی که بشدت ترسیده 
بــود و داشــت گریه می کــرد به مغــازه ام آمد و گفت 
عمو بیا چند نفر می خواهند بابام را بکشند. من هم 
هراســان با برادرزاده ام به محل حادثه رفتم و دیدم 
چند نفر بر ســر برادرم ریختند و او را به قصد کشــتن 
می زننــد. برادرم تنهــا بود و نمی توانســت مقاومت 
کند. من ســعی کردم به برادرم کمک کنم و کســانی  
راکــه در درگیــری بودنــد ، کنار بزنم ولــی آنها به من 
و بــرادرم حملــه کردند و هــردوی مــا را زدند اما من 
ضربــه ای بــه آنها نــزدم و اتهامــی را که به مــن وارد 
شــده  قبول ندارم. دوربین های مداربســته هم همه 
چیــز را ضبط کرده اســت اگر نگاه کنیــد می بینید که 
مــن ضربه ای نزدم. برادرم هم چاره ای نداشــت اگر 

نمی زد او را می کشتند.
با پایــان جلســه دادگاه، قضات برای صــدور رأی 

وارد شور شدند.

گروه حوادث/ زن جوان که با سوءاستفاده 
یــک  پزشــکی  نظــام  شــماره  و  مهــر  از 
دکتــر ســاکن اســترالیا طبابــت می کرد با 
پیگیری های این خانم دکتر به دام افتاد.
سیدباقر طباطبایی، دادستان عمومی 
و انقــلاب شهرســتان علــی آبادکتــول در 
تشــریح ایــن خبر بــه میــزان، گفــت: این 
متهم با اســتفاده از مشــخصات و شماره 
چندســالی  کــه  فــردی  پزشــکی  نظــام 
از  یکــی  در  استرالیاســت،  ســاکن  اســت 
درمانگاه های بخش خصوصی علی آباد 

طبابت می کرد.
و  شناســایی  نحــوه  دربــاره  وی 
دســتگیری خانــم دکتــر قلابــی گفــت: 
چندی قبل یکی از پزشکان متخصص 

استان گلستان با مشاهده نسخه یکی از بیمارانش 
و مهری که پای نسخه خورده بود به ماجرا مشکوک شد چرا که مهر و شماره نظام 
پزشکی متعلق به یکی از هم دانشگاهی های قدیمی او در دانشکده پزشکی بود که 
چندســالی است خارج از کشــور زندگی می کند. از آنجا که وی می دانست این خانم 
دکتــر در ایــران زندگــی نمی کند موضوع را پیگیــری کرد و در تماس بــا وی ماجرای 

نسخه بیمارش را به او خبر داد.
بدین ترتیب پزشــک ساکن استرالیا پس از متوجه شــدن موضوع در نامه ای به نظام 
پزشکی شهرستان آمل ماجرای این پزشک را که با شماره نظام پزشکی و مشخصات او 
طبابت می کند، پیگیر شد و به این ترتیب هویت پزشک قلابی لو رفت. طباطبایی در ادامه 
گفت: با پیگیری ماجرا پزشک قلابی دستگیر شد و در نخستین جلسه دادگاه، وی علاقه 
زیاد به رشته پزشکی و طبابت را انگیزه خود از این کار عنوان کرد. همچنین مشخص شد 
این پزشک قلابی از یک ماه قبل کار طبابت را در یکی از درمانگاه های این شهرستان آغاز 
کــرده بــود و هم اکنون پرونده او به اتهام تهدید علیه بهداشــت عمومــی از طریق تجویز 
 دارو بدون داشــتن مدرک پزشکی و اســتفاده غیرمجاز از عنوان علمی دکتر در دادسرای 

علی آباد در حال رسیدگی است.

 طبابت با مهر جعلی 
خانم دکتر

آدم ربایی عجیب برای 

محاکمه 2 برادر به اتهام قتل فروشنده بوتیک

تنبیه همسر


